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  كفر مؤمن  بودن  محال  ةنظري  سيبرر
 ∗برنجكار رضا 

  
  

  چكيده

برآننـد كـه   ) قـده (برخي متكلمان بزرگ اسلامي، و پيش از همة آنها سيد مرتضـي  
ايـن  . اگر شخصي حقيقتاً مومن شود، محال است از ايمـان برگشـته و كـافر گـردد    

دليـل عقلـي    .اند متكلمان براي اثبات نظرية خود به دليل عقلي و نقلي تمسك كرده
پـس  . آنها اين است كه مومن مستحق پاداش ابدي و كافر مستحق كيفر ابدي است

در . آيد كه محال اسـت  اگر مومن، كافر شود، اجتما ع پاداش و كيفر ابدي پيش مي
چنين با بررسـي احاديـث، نشـان داده     هم. اين نوشتار، اين استدلال نقد شده است

نظرية بالا را اثبات كند، گذشته از اين كـه آيـات    تواند يك از آنها نمي شده كه هيچ
  .ورزند كيد ميأصريح قرآن و احاديث بر وقوع ارتداد و كفر مومن ت

  متأخر، بداء، روح ايمان طايمان، كفر، احباط، موافات، ارتداد، شر :ها كليد واژه
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  مقدمه

مـورد   بـود كـه    لمينمس ـ  در ميان   اسلامي  ةآموز  و كفر دومين  ، ايمان از امامت  پس
 ندمتولد شد  بحث  از اين  و مرجئه  خوارج.   نظر قرارگرفت  گو و اختلافو و گفت  بحث

. شـد   و اشـاعره   معتزلـه   يعني، تر مهم  ةدو فرق  خود منشأ پيدايش  دو فرقه  اين  و اختلاف
 ).99ـ  94 و 1401 : بغدادي  ؛114و  48تا،  بي  : شهرستاني ؛124و  19ـ  17  ،1382 :برنجكار(

بـا    عمل  ةرابط ، ايمان  ماهيت  همچون  ديمتعد  مباحث  خود شامل ، ايمان  اما مبحث
  .استو تكفير  و احباط  ايمان  درجات ، ايمان

  اسـت   مسـئله   ايـن  شده   بحثاز آن  كمتر  و كفر كه  مرتبط با ايمان  از مباحث  يكي
 ـ  در كتاب  ر شود يا خير؟ شهيد ثانيكاف  حقيقي  مؤمن  است  آيا ممكن  كه   الايمـان   ةحقيق

 :كند  مي  مطرح  صورت  اين  را به  مسئله  اين

كافر شود يـا    و واقعي  حقيقي  ايمان  به  شدن  از متصف  پس  مؤمن  است  آيا ممكن«
  تنسـب   سيد مرتضي  از جمله  اصوليان  برخي  را به  كفر مؤمن بودن  محال  ةو نظري »خير ؟

  اكثـر متكلمـان    را به  جواز كفر مؤمن  هم  مجلسي  علامه) 2-371، 1380 : عاملي(. دهد مي
 ).69/214  ، 1403 :مجلسي( .دهد مي  نسبت

و   محـدثان  ،اماميـه   از فقهاي  بسياري  را به  كفر از مؤمن  وقوع  عدم  ةمفيد نظري  شيخ
 :مفيـد (. كنـد  مي  معرفي  نظريه  اين  مخالفرا   و معتزله  دهد ونوبختيان مي  نسبت  متكلمان

 . اسـت   را پذيرفتـه   نظريـه   همـين   اليـاقوت   در كتاب  نوبختي  ابواسحاق  البته )32  ، 1372
 ).179،  1363 :حلي(

  عقلـي   اسـتدلال   و بـر آن   دانسته  را محال  كفر مؤمن  بار سيدمرتضي  نخستين اًظاهر
  رازي  ، و ابوالفتوح ، طبرسي طوسي  نوبختي، شيخ  ابواسحاقاز او   و پس  است  كرده  اقامه

تكـرار    هايشـان  و در كتـاب   راپذيرفتـه   سيد مرتضـي   و استدلال  عقيده نيز  حلي  و علامه
 . اند كرده

  در كتـاب   احاديـث   وجود برخي  دليل  را به  سيد مرتضي  ةنيز نظري  حر عاملي  شيخ
 ).91  ، 1408 : عاملي( . است  پذيرفته  كافي  اصول

www.SID.ir

www.SID.ir



 

105 

  نيـز هرچنـد در ابتـداي     مجلسـي   و علامـه   شهيد ثاني  چون  متكلمان و فقها  برخي
را   نظريـه   ايـن   بـا شـرايطي    بحث  ةاما در ادام ،اند كرده را رد  سيد مرتضي  ةنظري  بحثشان
 .اند پذيرفته

  عقلي  دلايل  گاه  آن ،ودش مي  مطرح  آن  و تقريرهاي  نظريه  ابتدا اصل ،نوشتار  در اين
 .خواهد شدمطرح   و بررسي  طرح  و يا قابل  و نقلي

  كفر مؤمن  بودن  محال  ةنظري  تقريرهاي

  جمـع  بـارة در  سـخن   كه  آن  نخست : داشت  بايد توجه  دو نكته  به  نظريه  اين  درباره
توانـد   آيا مي  است  مؤمن  هك  در حالتي ، مؤمن  كه  نيست  موضوع  و كفر و اين  ايمان  ميان

  بـر شخصـي    ايمان  صفت  است  آيا ممكن  كه  است  در اين  سخن  بلكه ،كافر شود يا خير
  كفـر بـر همـان     صـفت   آن  جاي  برودو به  از بين  صفت  اين  از مدتي  شود و پس  عارض
 گردد؟  عارض  شخص

  كـه   اسـت   خـورد ايـن   مي  چشم  به  نظريه  اين  طرفداران  در سخنان  كه  ديگري  ةنكت
در  ،ديگـر   عبـارت   به . است  شده  متصف  حقيقي  ايمان به  كه  است  كسي  مقصود از مؤمن

  ايمـان   بايـد  ، بنابراين .شود ميقائل   تفكيك  ظاهري  و ايمان  حقيقي  ايمان  ميان  نظريه  اين
 .شود  روشن  حقيقي

 : د گوي مي  ايمان  در تعريف  سيد مرتضي

  كـان   فمـن   اللسـان   علي  ولا اعتبار بما يجري ، بالقلب  هو التصديق  الايمان  أنّ  اعلم
والكفـر   . فهـو مـؤمن   قاًمصـد   بذلكاً مقرّ  ةمعرفت ما أوجب  وبكلّ  تعالي اللهبافاً عار

 . بـه   ةالمعرف  تعالي هللا  لما أوجب  اللسان  دون  القلب  حود فيجو هو ال ، ذلك  نقيض
 .)536  ، 1411 : الهدي علم(

 ـ  مورد تأييد ديگـر طرفـداران    كه  تعريف  اين  بر اساس  ، اسـت   مـورد بحـث    ةنظري
  و حقيقـت   نيست  ايمان  هاي فهاز مؤلّ  جوارحي  اقرار و عمل )180ـ   179  ،1363 : يحلّ(

 . قلبي  وتصديق  از معرفت  است  عبارت  كه  است  قلبي  امري  ايمان
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  اسـتفاده   معرفـت   از واژه  در تفسـير ايمـان    و ديگـران   سيد مرتضـي   سخنان در  گاه
 ـ  بـه   سخنان  در اين )9-328 /2  و  1/163  ، 1405 : الهدي  علم( .شود مي  ،بـالا   جملـه   ةقرين

  تصديق  خدا و هم  شناخت  هم  ، ديگر  عبارت به . است  از تصور و تصديق  اعم ، معرفت
 . قلبي  تصديق  بدون  شناخت  نه ، است  ايمان  هاي فهاو از مؤلّ  قلبي

  فـي   القـول «و  »البدل  في  القول«  دو عنوان  تحت  المقالات  اوائل  مفيد در كتاب  شيخ
  كافر شـدن   امكان ، نخست  عنوان  او در ذيل . است  پرداخته مورد بحث  ةمسئل  به »ةالموافا
او در  . اسـت   انكـار كـرده   را نقلاً  كفرمؤمن  وقوع ، دوم  پذيرفته و در بحث را عقلاً  مؤمن
 .دانـد  مي  ومحال  ضدين  اجتماع  واحد مستلزم  و كفر را در زمان  ايمان  اجتماع  اول  بحث

و   ضـدين   اجتماع  مستلزم  در آينده را كافر  شدن  و مؤمن  در آينده را  مؤمن  اما كافر شدن
  كـه   كسي  كه  است  بر آن  از موافات  در بحث وي )48  ،1372 :مفيـد ( .داند نمي محال  امري

خواهد ماند   خود باقي  ايمان  باشد تا آخر عمر به  آورده  خودايمان  از زندگي  اي در لحظه
 ، بنـابراين  )32،  همـان ( . است  نبوده  ايمان به  متصف  گاه  هيچ ،كافر از دنيا برود  كه  و كسي

  دليـل  .نخواهـد شـد    واقع  امر ممكن  اما اين ، است  عقلا ممكن  منمؤ  هر چند كافر شدن
  مـورد نظـرش    احاديـث   يـا مضـمون    مـتن   او به اگرچه ، است  مفيد وجود احاديث  شيخ

  اين  به ، دانست  تفصيل  به  مفيد را قول  شيخ  ةنظري  توان مي ، هر حال  به .كند نمي  اي اشاره
  واقـع   كفـر مـؤمن    لحـاظ نقلـي    امـا بـه    اسـت   ممكن  كفر مؤمن  لحاظ عقلي  به  معنا كه

 .شود نمي

  حكـم   شـود كـه   مـي   مطـرح   پرسش  اين »الاولي  ةالرسي  المسائل  جوابات«  ةدر رسال
پيـامبر    نبـوت   از پـذيرش   ،دارند و با وجـود ايـن    اومعرفت  خدا و صفات  به  كه  كساني
  مسـتحق  ،نـد ردا خدا  به  معرفت كه به دليل اين  نان؟ اگر آ چيست ،سرباز زدند � اسلام
  بـه   و بـا توجـه   .عقابند  و مستحق  شدند كافر بوده �پيامبر  منكر نبوت  چوناما  ،ثوابند

  و عقـاب   ثـواب   ايـن   چگونـه  ،نـدارد   را قبول  ثواب  حبط و نابودي  سيد مرتضي  كه  اين
  شوند؟  مي  جمع  با هم  ]دائم[
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 : نويسد  مي  در پاسخ  سيد مرتضي

  المـذهب   لا يجـوز مـع    ، فانـه  الـدائم   للعقـاب   كافر مسـتحق   هعلمنا أنّ  من  أنّ  اعلم
  ايمـان   معه  يكون  ، أن والعقاب  الثواب  الحابط بين فقد  في  ليهإ  نذهب  الذي  الصحيح
  ، ولا يجتمـع  ئمالـدا   بهـا الثـواب    يسـتحق   ةالطاع  ، لانّ بها الثواب  يستحق  ةأو طاع

 .)2/328،  1405 : الهدي  علم( . وعقاب  ثواب  من  الدائمين  استحقاق

  كـه   است  اين ، شده  مطرح  پرسش  به  با توجه  خصوص  به  سيد مرتضي  ظاهر سخن
  و هـم  ،دارد  خـدا ايمـان    بـه   چون ،باشد  مؤمن  تواند هم واحدنمي  در زمان  شخص  يك
  بـودن   محـال   و آن  اسـت   عقلـي  سيد نيـز دليلـي    دليل . است �امبرمنكر پي  چون ،كافر

 ـ  بـر اسـاس    البتـه  . اسـت   دائـم   و عقاب  دائم  ثواب  اجتماع   كـه   شخصـي  ،احبـاط   ةنظري
در   دائـم   و عقـاب   دائم  ثواب  اجتماع  ،بنابراين .رود مي  از بين  ايمانش  ثواب ،شود كافرمي
نـدارد و در    احباط را قبول  ةنظري  سيد مرتضي اام ،د بودنخواه  مورد نظر مطرح  شخص

 . است  كرده  استدلال  آن  ديگر عليه  جاي

  و كفر محال  ايمان  بالا اجتماع  دليل  بر اساس: گويد مي مرتضي سيد ، بحث  ةدر ادام
و   نداشـته   خداوند نيز معرفت  به ، و كافر است  بوده  منكر نبوت  كه  كسي  ،بنابراين ، است

از اينهـا    يـك  هـيچ   يا چيـز ديگـر كـه    و يا تقليد  يا نفاق  سهو است  او يا از روي  معرفت
 .)9-328، همان. (باشد نمي ، است  دائم  ثواب  مستحق  آن  دارنده  كه  واجب  و ايمان  معرفت

  :گويد مي شرح جمل العلم و العمل سيد مرتضي در كتاب 
و إذا . لثواب الدائم بالاجماع، و بينـا بطـلان التحـابط   قد ثبت أنّ المؤمن يستحق ا

ثبت هذان الامران فلابد في من آمن باالله تعـالي و برسـوله أن يـوافي بايمانـه، و     
لايجوز أن يكفر، لأنهّ لو كفر لايستحق علي كفره العقاب الدائم بالاجمـاع، و كـان   

ايفـاؤه و لا اسـتيفاؤه،   يؤدي إلي اجتماع الثواب و العقاب الدائم، و ذلك لايمكـن  
لاينقل من حـال الثـواب إلـي     ]المثاب خ[لأنّ المسلمين قد إجمعوا علي أنّ التائب 

  )159، 1414: علم الهدي. (حال العقاب
دانـد،   سخن فوق عروض ايمان و كفر را در دو زمان بر شخص واحـد محـال مـي   
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صـفت كفـر،    البته به شرطي كه ابتدا صفت ايمان بر شخص عارض شـود و پـس از آن  
داند و لازمة آن  زيرا در ادامة سخن، سيد مرتضي عروض ايمان پس از كفر را ممكن مي

داند، زيرا خدا از باب تفضّل وعده كرده كه كيفـر   را جمع پاداش ابدي و كيفر ابدي نمي
  .كه مؤمن شوند كافران را از بين خواهد برد به شرط آن

سـت كـه ابتـدا ايمـان بـر شـخص       تفاوت اين دو حالت اين است كه در حـال نخ 
شود و اين پاداش قابـل ضـبط نيسـت، در     شود، وي مستحق پاداش ابدي مي عارض مي

شـود و شـخص مسـتحق     حالي كه در صورت دوم كه ابتدا كفر بر شخص عـارض مـي  
البتـه در صـورت   . گردد، اشكال ندارد كه خداوند اين كيفر را از بين ببـرد  كيفر ابدي مي

يـا موافـات   ) نابود شدن پاداش ايمـان بـه خـاطر كفـر    (اساس احباط توان بر اول هم مي
به از بين رفتن پاداش ابـدي و  ) مشروط بودن پاداش ايمان به بقاي ايمان تا زمان مرگ(

سيد مرتضي منكر احبـاط   1در نتيجه، عدم اجتماع پاداش ابدي و كيفر ابدي معتقد شد، 
  .و موافات است

 : گويد  مي  در تفسير تبيان  طوسي  شيخ

 : طوسـي ( . الثـواب   بـه   يسـتحق   وجه  علي هللا  عرف  الذي  يرتد المؤمن  لا يجوز أن
1376 ،5/31-2.( 

  بها الثواب  يستحق  وجه  علي   معرفته  ذا كانإ ،هللا  عرف  يكفر من  أن  يمنع  الذي  ان
  الدائم  والعقاب  ايمانه  علي  الدائم  الثواب  اجتماع  ليإ  يؤدي  هلانّ ،يكفر  فلا يجوز أن

 ).345، 1/192 ،1400 : همان(. والاحباط باطل  كفره  علي

  گفـت   توان مي  كه  حداكثر چيزي :گويد بالا مي  سخنان  بيان  ديگر ضمن  او در جاي
پيـدا    خـدا معرفـت    به  با استدلال  كه اين  داشتند نه  معرفت خدا  كفار قبلا به  كه  است  اين

 .)1/345، 1376 : طوسـي ( . است  استدلال  از راه  معرفت ، صحيح  و ايمان  معرفتو  .كردند

                                                       
 .1414، تصحيح يعقوب جعفري، دارالأسوه للطباعه و النشر، شرح جمل العلم و العملعلم الهدي،  .1
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متـأخر از   اًظـاهر   كـه   نوبختي  و ابو اسحاق ).1/188  ،1408 :طبرسي(  در تفسيرش  طبرسي
  ايـن   در شـرح   يحلّ  و علامه  الياقوت  در كتاب )ـ ط  هـ ـ، 1363 :يحلّ(  است  سيد مرتضي

 ).179،   همان. (كنند او را تكرار مي  و دليل  مرتضي سيد  سخنان ،كتاب

و  .كنـد  تأكيـد مـي    كفر مؤمن  بودن  محال  ةبر نظري  از ديگران  بيش  رازي  ابو الفتوح
 ـ   كنـد كـه   تفسـير مـي    اي گونه  به  است در ارتداد و كفر مؤمن  را كه  آياتي خـود    ةبـا نظري

 :گويد  او مي .سازگار افتد

 ،دانـد   از او ايمـان   تعـالي   خـداي   كـه   حقيقي  مؤمن:   كه  است  ما آن  ومذهب
  كـه   اسـت   امـت   اجتمـاع   كـه   است آن  دليل  و آن ، دليل  منع  براي ،كافر نشود
  بــين  و جمــع ،ابــد  عقــاب  و كــافر مســتحق ،ابــد بــود  ثــواب  مســتحق  مــؤمن

 ، و اسـتحالت   صـحت در   اسـتحقاق   چـه  ،بود  يد محاليتأ  برسبيل  الاستحقاقين
ـ    اللعنـه   ـ عليـه    وابلـيس ... اسـت   ما باطل  نزديكه و احباط ب .باشد  وصول  تبع

 .كـرد  مـي   نفـاق   كـرد بـر وجـه    مي  كه  عبادت  و آن ، كافر بود و منافق  هميشه
 ).1/213، 1371 : رازي(

 : گويد  مي �وهو كافروهو كافروهو كافروهو كافر        فيمتفيمتفيمتفيمت        دينهدينهدينهدينه        عنعنعنعن        يرتد منكميرتد منكميرتد منكميرتد منكم        ومنومنومنومن�  ةاو در تفسير آي

  اسـت   اجمـاع   كـه   آن  بـراي  ،نبود  ما درست  نزديكه ب  ارتداد مؤمن  كه  بدان
  و جمـع  ،ابد بود  عقاب  ابد بود و بركفر استحقاق  ثواب  استحقاق  بر ايمان  كه

 اسـتحقاق   صـحت   كه  آن  براي ،متعذر بود  شخص  يك  در حق  ايشان  از ميان
 ،متصور نبـود   استحقاق ،نبود  صحيح  لوصو  و چون ، است  وصول  صحت  تبع 

  كفـرش   يا عقاب ،را محبط كرد  ايمانش كفر او  احباط گويند كه  هك مگر آن
ــواب ــرد   ث ــبط ك ــون .را مح ــت   و چ ــاط درس ــت  احب ــردن   نيس ــا ك ــر او   بن ب
  درست  يا ايمانش ،مرتد شود  كه  ببينند از مسلمانان  كه  آن  پس .نباشد درست
ديگر بـود    و يا غرض  تقيه  كند برسبيل  اظهار ارتداد و كفر كه يا ،باشد  نبوده
  باشد نفـي   و هر كجا كه  احباط در آيت  و مراد به ... گفتيم  كه  دليل  اين  براي
 .)3/201،  همان( . بود در اول  ووقوع  قبول
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 ،دهـد  مي  نسبت  اكثر اصوليان  را به  كفر مؤمن  و وقوع  امكان  كه آن  ضمن  شهيد ثاني
 .كنـد  مـي   اقامه  بدل  در بحث را مفيد  شيخ  دليل  همان ، آن  براثبات  عقلي  استدلال  در مقام

  اسـت   اين  دليل .كند را رد مي  آنو   نقل كفر مؤمن  بودن  محال  نفع  را به  دليلي  سپس  وي
  مسـتلزم  ،بنشـيند  ايشج  كفر به  مثل  برود و ضد ديگري  از بين  ايمان  مثل  اگر ضدي:   كه

دهـد   مي  پاسخ  چنين  دليل  اين  شهيد به . است  مرجوح  ترجيح  بلكه ، حمرج  بدون  ترجيح
 .دارد  قدرت  در امور وجودي  بر ايجاد و اعدام  كه  مختار است  جا فاعل  در اين مرجح  كه

  دسـت   بـه   اعتبـارش   و كفـر كـه    ايمان  همچون  بر اموراعتباري  مختاري  فاعل  چنين  پس
 . قادر است  اولي  طريق  به ، است  شارع

از   كريم  از قرآن  بسياري  آيات ، از ايمان  كفر پس  و وقوع  ديگر شهيد بر امكان  دليل
 : زير است  ةدو آي  جمله

 ).4/137،النساء( �ازدادوا كفراازدادوا كفراازدادوا كفراازدادوا كفرا        كفروا ثمكفروا ثمكفروا ثمكفروا ثم        ءامنوا ثمءامنوا ثمءامنوا ثمءامنوا ثم        كفروا ثمكفروا ثمكفروا ثمكفروا ثم        منوا ثممنوا ثممنوا ثممنوا ثمأأأأ        الذينالذينالذينالذين        انانانان�

 � فرينفرينفرينفرينااااكـكـكـكـ        بعد ايمـنكمبعد ايمـنكمبعد ايمـنكمبعد ايمـنكم        يردوكميردوكميردوكميردوكم        أوتوا الكتـبأوتوا الكتـبأوتوا الكتـبأوتوا الكتـب        الذينالذينالذينالذين        تطيعوا فريقا منتطيعوا فريقا منتطيعوا فريقا منتطيعوا فريقا من        ءامنوا انءامنوا انءامنوا انءامنوا ان        ها الذينها الذينها الذينها الذينييييا اا اا اا ايـيـيـيـ(
 .)3/100، عمران  آل(

  نقل  سيد را چنين  او دليل .كند و رد مي  را نقل  سيد مرتضي  شهيد دليل ، از اين  پس
 :كند  مي

مگر بر  ، نيست  جمع  دو قابل  و اين  است  كفر نيز دائمي  و عقاب  دائمي  ايمان  ثواب
  كـه   روسـت   احباط از آن  نادرستي .دو نيز باطلند  و اين  احباط وموافات  اعتقاد به  اساس

  كـه   اسـت   كسي  مثل ، داده  انجام  اندازه يك  را به  و بدي  خوبي  كه  كسي ،احباط  بر اساس
  خـوبي   هـيچ  كـه   اسـت   كسي  مثل ،بيشتر باشد  هايش  و اگر بدي  است  نداده  انجام  كاري
  نـداده   انجـام   بـدي   هـيچ   كه  است  كسي  مثل ،بيشتر باشد  هايش و اگر خوبي  نداده  انجام
 . است  ها باطل صورت  اين  و همه  است

  ايـن   كـه   اسـت   ايـن   مشروط بـه   ايمان  دائمي  ثواب  كه  معناست  اين  به  اما موافات
  كـافر شـده    كـه   شـرط در مـؤمني    ايـن   كـه   درحالي ،باشد  داشته  امتا آخر عمر دو  ايمان
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  شـروط اسـتحقاق   كـه   روسـت   نيـز از آن   موافات  نادرستي .ندارد  دائم  ثواب  پس ، نيست
و   منفصـل   از عمـل   موافـات   كه  در حالي ،ر باشدو متأخّ  منفصل  تواند از عمل نمي  ثواب
 . است رمتأخّ

  اشـكال   هـايش  از پاسخ  برخي  دهد و به مي  استدلال  اين  اجزاي  به  هايي شهيد پاسخ
شـرط    كـه   نـداريم   ما قبـول   كه  است  كند اين نمي  بدان  اشكالي كه  پاسخي  اما آن ،كند مي

  مطلـب   بـر ايـن    دليلـي   چرا كه ،باشد رو متأخّ  منفصل  تواند از عمل نمي  ثواب  استحقاق
 .وجود ندارد

و غيـر    امـور ثابـت    ايمـان   قـات متعلّ :گويـد  مي  و جواب  از چند اشكال  شهيد پس
  و يقـين   علـم   ايـن  ،بگيرد  قتعلّ  امور ثابت  اين  به جازم  و يقين  هستند و اگر علم  متغيري

 ـ   سخن  در انتهاي  وي .دارد  ذاتي  هر چند امكان ، نيست  زوال  قابل  جازم   ةهر چنـد نظري
  و بحـث   كـرده   تر معرفي را راجح  مخالف  ةاما نظري ،داند مي  و دقيق  ويرا ق  سيد مرتضي

 ).5- 371 /1380 : عاملي( .برد مي  پايان  را به

  را نقـل   شـهيد ثـاني    سخنان  العقول  ةمرآو  نوارلأابحار هاي  در كتاب  مجلسي  علامه
او در بحـار   . اسـت   اوتمتف ـ   ةمـرآ او در   بـا موضـع   بحاراو در   گيري اما موضع ،كند مي
امـا   . كفر اسـت   به  لتبد  قابل  ايمان  اين ، شك بي ،كند  كفايت  ظنّ  اگر در ايمان: گويد  مي

  كـاملي   دليل  چونولي  . است  مشكل  ايمان  جواز زوال ،باشد  قطعي  علم  اگر شرط ايمان
  پـس  ،كنـد  مـي   جواز دلالتبر   و احاديث  و ظواهر آيات  است  نشده  جواز اقامه  بر عدم

اعتقـاد    باشد و مقصـود از يقـين    يقين  اگر مقصود از ايمان  ،بله . تر است قوي  جواز زوال
 : مجلسـي ( . نيست  اين  اما مقصود از ايمان ، است  ممتنع  زوالش ،باشد  با واقع  مطابق  ثابت
1403 ،69/218(. 

  ايمان«  گزاره ،باشد  اعتقاد ثابت  ايمان  اگر معناي : اخير بايد گفت  مطلب  در توضيح
  ايـن   گـزاره   ايـن   معنـاي   چـون  ،خواهد بـود   و بديهي  تحليلي  اي گزاره »رود نمي  از بين

  ايـن   ،ديگـر سـخن    بـه  .»رود نمـي  از بـين  ،رود نمـي   از بين  كه  اعتقادي«:   خواهد بود كه
  آيـا اعتقـاد بـه     كـه   اسـت   بر سر اين  نزاع  چرا كه ، است  از نزاع  خارج  ،از ايمان  تعريف
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  زوال  كـه   اعتقـادي   كـه   ايـن   نـه  ،يـا خيـر    اسـت   زوال  قابل ، ديني  خداو ديگر اعتقادات
 .رود يا خير مي  آيا از بين ،پذيرد نمي

پـذير و   زوال  برخي  دارد كه  درجاتي  ايمان: گويد مي  العقول  ةدر مرآ  مجلسي  علامه
  امـا همـين   . ناپـذير اسـت    زوال ،برسـد   يقين حد  به  كه  وايماني ، ناپذيراست  زوال  برخي
بـا    كسـي   است  ممكن  كه  در حالي، است  انكار ظاهري  عدم  ناپذير مشروط به زوال  ايمان

بهـا و  بهـا و  بهـا و  بهـا و      وجحـدوا وجحـدوا وجحـدوا وجحـدوا �: فرمايـد   مي  كريم  قرآن  طور كه  همان ،را انكار كند  قمتعلّ ، وجود يقين

و   نيز بـا انكـار ظـاهري     يقين  معناي  به  ايمان ماًَحت  پس) 27/14،النمل( �نفسهمنفسهمنفسهمنفسهماستيقنتها أاستيقنتها أاستيقنتها أاستيقنتها أ
پـذير   زوال  و كعبـه   قـرآن   و ناچيز شمردن  پيامبر و امام  و قتل  بربت  سجده  چون  اعمالي

  ).11/242، 1369 :مجلسي. ( است

  كفر مؤمن  بودن  محال  ةنظري  دلايل  بررسي

  بـه   اكثـر معتقـدان   ، ديديم  مورد بحث  ةنظري  تقريرهاي  بيان  در ضمن  طور كه  همان
 ،انـد  كرده  اشاره  و احاديث  نقلي  دليل نيز به  و برخي  كرده تمسك  عقلي  دليل  به  نظريه  اين

 .كرد  و آنها را بررسي  تقسيم  و نقلي عقلي  ةدودست  به  توان رامي  نظريه  اين  دلايل  ،بنابراين

 ،كرد  اقامه  عقلي  دليل  كفر مؤمن  بودن  بر محال  كه  كسي  نخستين: عقلي  ليلد ) الف
  مـؤمن   بودكـه   ايـن   وي  دليـل  .را تكرار كردند  وي  دليل تنها  بود و ديگران  سيد مرتضي

 .شـوند  نمي  جمع  دو با هم و اين ، كيفر دائم  و كافر نيز مستحق  است  دائم  پاداش  مستحق
 ، كفـر و نيـز موافـات     بوسـيله   دائـم   پـاداش   نـابود شـدن    يعنـي  ،احبـاط  ،يگرد  از سوي

 ، بنـابراين  .ندا هر دو نادرست ، مرگ  تا زمان  ايمان  بقاي  به  دائم  پاداش  مشروط بودن يعني
  مـؤمن   كـافر شـدن    پس .كرد  را توجيه  كفر مؤمن  توان نيزنمي  احباط و موافات  از طريق

 . است  محال

 :  وارد ساخت  دليل  بر اين  توان مي  اشكال  سهكم  ستد

  دليـل   كـه   اسـت   شـهيد ثـاني    اشكال  همان  اشكال  اين : موافات  بطلان  به  اشكال .1
  كـه   اسـت   ايـن  ، موافـات   پـذيرش   لازمه  بود كه  سيد اين  دليل .را رد كرد  موافات  بطلان
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مـا    بـود كـه    شهيد اين  وپاسخ .باشد  از استحقاق رو متأخّ  منفصل ، ثواب  شرط  استحقاق
 از فقهـا   بسـياري  لاً،او:   گفـت   توان شهيد مي  در تأييد سخن . داريم  ر را قبولشرط متأخّ

 .انـد  را پذيرفته  روز قبل  صوم  صحت  به  نسبت  مستحاضه  غسل  مثل ر،وجود شرط متأخّ
  غسل  تعقب ، صوم  شرط صحت  كه  اين  مثل  ر يا با توجيهاتيمتأخّ شرط  شكل  يا به  حال
 )1/281، 1409 : كاظمي( . نيست  از صوم رو متأخّ  است  صوم  همراه  غسل  و تعقب  است

وجـود    اش لازمـه   كه  دليل  اين  به  ر در امور تكوينيشرط متأخّ محال بودن اگر ياً،ثان
چرا  ، نيست  درست  و اعتباري  يعيدر امور تشر،باشد  درست ، است  علت  با فقدان  معلول

، 1410 : فيـاض ( .شـرط   نـه   خداونـد اسـت   ، عمـل   يا صحت  حكم  امور علت  در اين  كه
 )2/64، 1411 :كاظمي ؛2/318

زيـرا    ، نيست  دائمي  پاداش  ر از استحقاقمتأخّ  شرط موافات اًما اساس  در بحث ،اًثالث
  مسـتحق   مرگ  ةدر لحظ  مؤمن  شخص  پس ، است  تموافا  ةاضاف به  ايمان ، استحقاق  علت

  ةلازم ـ  پـس  . اسـت   يافتـه   تحقـق   باموافات  همراه  ايمان  چرا كه ،خواهد بود  دائم  پاداش
 . ر نيستشرط متأخّ  پذيرش ، شرط موافات  پذيرش

احبـاط    در ابطـال   از سـيد مرتضـي    شهيد ثاني  كه  دليلي :احباط  بطلان  به  اشكال .2
  انـدازه   يـك   را به  و بدي  خوبي  كه  كسي  كه  است  اين احباط  ةلازم  بود كه  كرد اين  نقل

  هـايش   بـدي   كـه   كسي و يا  است  نداده  انجام  كاري  خواهد بود كه  كسي  مثل  ،داده  انجام
و   حـال امـور م   وايـن   است  نداده  انجام  خوبي  هيچ  خواهد بود كه  كسي  مثل ،بيشتر باشد

و   خـوبي   كـه   كسي مثلاً  احباط معتقد بود كه  اگر مدعي  :بايد گفت  در پاسخ . است باطل
و بـر    ادعـا باطـل    ايـن  ، است  نداده  انجام  و بدي  خوب عمل  هيچ ، است  مساوي  اش بدي

  اش  و بـدي   خـوبي  كـه   و كيفـر كسـي    پـاداش   اما اگر ادعا شود كـه  ،بود  واقعيت  خلاف
  انجـام   و بـدي   خـوب   عمـل   هـيچ   كه  است  و كيفر كسي  پاداش  اندازه  به ، است  ويمسا

  احبـاط بحـث    بحـث   چـون    اسـت  گفتني .ندارد  عقلي  اشكال  ادعا هيچ  اين، است  نداده
 .شود نظر مي جا صرف  در اين آن  مفصل  از طرح  ،است  مستقلي

توانـد   مبنـا مـي    ايـن   بر اسـاس   سيد مرتضي  استدلال : استحقاق  معناي  به  اشكال .3
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 ، اسـت   ايمـان   و معلـول   تكـويني   امـري  تاًضـرور   ابدي پاداش  استحقاق  د كهباش  درست
  ابـدي   پاداش  نيز كه  معلول،  يافته  تحقق  علت  چون ، آن  در يك  ايمان  با پيدايش  ،بنابراين

  و جاعـل   است  و جعلي  از امور وضعي  ققااستح  كه  در حالي ، خواهد يافت  تحقق  است
  ابـدي   بهشـت   مسـتحق   كسي  چه  خواهد كرد كه  خداوند مشخص  بنابراين .ستخدا  آن

 . نيسـت   ابـدي   بهشـت   كـافر مسـتحق    كـه   است  كرده  مشخص  كريم و او در قرآن . است
. كفر نشود  مرتكب  ماناز اي  پس  شود كه ابدي  تواند وارد بهشت مي  وقتي  مؤمن  ،بنابراين

 ).4/371، 1412 :سبحاني(

  دليـل   بـه  ، دانسـت   را ممكـن   كفر مـؤمن   كه  اين  مفيد ضمن  شيخ: نقلي  دلايل ) ب
حـر    شـيخ  .نكـرد   را نقل  احاديث  اما او اين .را انكار كرد آن  وقوع  احاديث  وجود برخي

 .وجود دارد  زمينه  در اين  احاديثي كافي  در اصول  كرد كه  مقدار اشاره  همين  نيز به  عاملي
و   تفسـير مأثورعياشـي   ،نوارلأبحـارا   همچون  حديثي  و ديگر كتب  كافي  اصول  با بررسي

  دلالـت   كفـر مـؤمن    امكـان   بر عدم  است  ممكن  شد كه  يافت  احاديثي  تفسير مأثور قمي
  هر يك  دلالت  و در صورت پردازيم مي  احاديث  اينيكايك   محتواي بررسي  ابتدا به .كند
 .كرد  خواهيم  را نيزمشخص  حديث  سند آن ، آنهااز 

  اول  حديث

الله  عنـدا   الرجـل   يكـون   لـم  �  االلهعبـد   لابـي   قلت: قال  الصحاف  نعيم  بن  حسين
  ان:  الفق: الكفر؟ قال  ليإ  الايمان  بعد منالله ا ينقله  ثم  عنده  الايمان  له  اً قد ثبتمؤمن

  اً اليالكفر و لايدعو أحد  لا الي  به  الايمان  انما دعا العباد الي  هو العدل  عزوجلالله ا
بعـد  [  عزوجـل  هللا  ينقلـه   لـم  الله عنـد ا   الايمـان   له  ثبت  ثمباالله   آمن  ، فمن الكفر به

 ).3 /2، 1401 :كليني( .الكفر ليإ  الايمان  من]  ذلك

  همـين   شد در ذيـل   نقل  العقول  ةنوار و مرآلأدر بحارا  مجلسي  هاز علام  كه  مباحثي
كفـر    بودن  بر محال  دلالتي  حديث  شود كه مي  معلوم  حديث  در متن  با دقت .بود  حديث

را   خداونـد مـؤمن    كـه   است  اين  است  شده  نفي  در حديث  چه  آن  چرا كه ،ندارد  مؤمن
  گفتـه   سخني ، كافر شوديا نه  است  آيا ممكن  خود مؤمن  كه  باره  اما در اين ،كند كافر نمي
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 . است  نشده

  دوم  حديث

  :  � قصاد  امام
همان(.  فيهم  ةالمشيالله و  نصبه  عن  و لا ناصب  ايمانه  عن  مؤمن  للا يتحو.( 

  دلالـت   كفـر مـؤمن    بـودن   هر چند بر محال  ،آن  نظر از ذيل  قطع  حديث  صدر اين
  يعنـي  ،جديد  مشيت  حدوث  امكان  زيرا به ،برد مي  را از بين  دلالت  اين  آن  اما ذيل ،دارد

  حـديث  ، ببينـيم   را بـاهم   حـديث   اگر صـدر و ذيـل   .كند مي  اشاره  بداء در مورد مؤمنان
امـا   ،شـود  كافر نمـي   مؤمن  شخص  كه  است  اين  معمول  روال  خواهد بود كه  گر اين بيان

 . استثناپذير است  روال  ناي

 .سوم  حديث

  :  �صادق  امام
خـر  لآوا  فـرات   ، أحدهما عذب بحرين  الخلق  مبتدي  في  خلق  و تعالي  تباركالله ا  ان

،  البحر الاجـاج   علي  أجراه  ، ثم الفرات  البحر العذب  من  آدم  ةترب  خلق  ، ثم اجاج  ملح
  فذرأها فـي   الايمن  آدم  كتف  من  قبضة  قبض  ثم ، آدم  اً وهو خلقمسنون حمأً  فجعله
الايسـر    آدم  كتـف   مـن   ةقبض  قبض ّ ثم  ولا ابالي  ةالجنّ  هؤلاء في:   ، فقال آدم  صلب

  فـي   ولـي   عما أفعل  ولا اسئل  النار ولا ابالي  هؤلاء في: فقال  آدم  صلب  فذرأها في
 .)182/ 1تا،   بي : عياشي( . ونهؤلاء وهؤلاء سيبتل هولاء البداء بعد وفي

  تقسـيم   و جهنميـان   بهشـتيان   دو گـروه   بـه   طينت  ها در عالم انسان ، حديث  در اين
  اگـر اسـم   . اسـت   ذكـر شـده   »هؤلاء البداء  في  ولي»  ةجمل ،  حديث  اند و در انتهاي شده
خواهـد    ايـن   حديث  معناي ،باشد  داشته  اشاره  جهنميان  يعني ،اخير  قسم  هؤلاء به  ةاشار

 ، بداء و در نتيجـه   امكان ،اند و كافر بوده  جهنمي  جهان  در آن  كه  در مورد كساني  بود كه
و   بهشـتي   همـواره  اًقطع ـ  جهـان   آن  بهشـتيان   يعني ، اول  اما قسم ،وجود دارد  شدن مؤمن
  داشـته   هـا اشـاره   انسان  ةهم  ييعن  ،هر دو دسته  هؤلاء به ة اما اگر واژ .خواهند بود  مؤمن
  در مورد بهشتيان  هم  بداء و تغييروضعيت  امكان  خواهد بود كه  اين  حديث  معناي ،باشد
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  مرجـع   تـوان  نمـي   يقـين   بـه   كـه   ايـن   به  و با توجه .وجود دارد  عالم  آن  جهنميان  و هم
  قابـل   بحـث   رد و در موضـوع دا  ابهام  حديث  اين ،كرد  مشخص  را در حديث  اشاره اسم

 بـاز  ، گشـت  و كفار باز مـي   جهنميان  فقط به  اشاره  اگراسم  هرچند حتي .نيست  استدلال
 .خواهد آمد بعدي  حديث  در بررسي  مطلب  اين  توضيح . نداشت  دلالتي

  چهارم  حديث

  :فرمايند ها مي انسان  در مورد خلقت �علي  امام
،  يمـين   وكلتـا يديـه   ، الفـرات   المـاء العـذب    من  بيمينه  ةغرف  وجلّنا عزّرب  فاغترف

  وعبـادي   والمرسـلين   النبيـين   اخلـق   لها منك  فقال  جمدت  حتي  كفه  فصلصلها في
  ولا ابـالي   ةالقيام  يوم  ليإ  وأتباعهم  ةالجن  الي  ةوالدعا  المهتدين  والائمه  الصالحين
  الاجـاج   المـاء المـالح    من  اخري ة غرف  اغترف  ، ثم ونيسأل  وهم  عما أفعل  ولا اسأل

  ةوالعتـا   والفراعنـه   الجبـارين   اخلـق   لهـا منـك    قال ّ ثم  فجمدت  هكفّ  فصلصلها في
  ولا اسـأل   ولا ابالي  واشياعهم  ةالقيام  يوم  النار الي  الي  ةالدعا و  الشياطين  واخوان

  اصـحاب   يشـترط فـي    البـداء ولـم    ذلك  في  رطهوش:   قال  يسألون  وهم  عما افعل
 ).1/37، 1404:  قمي( .اليمين

  مـؤمن   هميشه ،اند بوده  مؤمن  پيشين  در عالم  كه  كساني  دارد كه  تصريح  حديث  اين
دهنـد و    تغيير وضعيت  است  ممكن ،اند كافر بوده  عوالم  درآن  كه  اما كساني ،خواهند بود

  را ممكن  كفر مؤمن  كه  كساني  نيز برمدعاي  حديث  اين  حتي ، جود اينبا و .شوند  مؤمن
   .ندارد  دلالت ،شمارند يا جايز نمي
  ايمـان   جهـان   در ايـن   كـه   اسـت  كسي  متكلمان  مورد بحث موضوع  كه  اين  توضيح

 .ياخير تواند كافر شود مي  جهان  در همين  كسي  آيا چنين  كه  است  در اين  و سخن ،آورد
  و بيان  بوده  مؤمن  پيشين  در عوالم  كه  است  در مورد كسي  شده  نقل  حديث  كه در حالي

در   كـه   در مورد كسـي   بنابراين .كافر نخواهد شد  كنوني  در جهان كسي  چنين  كند كه مي
  در جهـان او   را داد كـه   احتمـال   اين  توان مي كافر شد  بود و سپس  ابتدا مؤمن  جهان  اين

  ،اسـاس   بر اين . است  كافر شده  از آن  و پس  ابتدا مؤمن  جهان  و در اين  كافر بوده  پيشين
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 .خواهد بود  محتمل  امري ، است  مورد بحث  كه  ،جهان  در اين  مؤمن  كافر شدن

  مستقر و مستودع  ايمان  مربوط به  احاديث

  پـنج   و در آن  گشوده »المعارين  باب«  وانعن  تحت  بابي  كافي  اصول  در كتاب  كليني
  در بـاب  نوارلأبحارانيز در   مجلسي  علامه )2/417، 1401 : كليني( . است  كرده  نقل  حديث

  آورده  بـاره   در ايـن   حـديث   نوزده »الايمان  زوال  امكان و ، مستقر و مستودع  الايمان  انّ«
 )212/ 69، 1403 : مجلسي( . است

        نفسنفسنفسنفس        منمنمنمن        أنشأكمأنشأكمأنشأكمأنشأكم        وهو الذيوهو الذيوهو الذيوهو الذي�  ةشريف  ةآي  در ذيل  احاديث  اين  تفسير اثري  هاي در كتاب

  ايـن   مضـمون  )1/371تا،  بي : عياشي( . است  آمده )98/ 6  ،انعام( �    فمستقر و مستودعفمستقر و مستودعفمستقر و مستودعفمستقر و مستودع        واحدهواحدهواحدهواحده
  و برخـي   و مستقر اسـت   ثابت  ايمانشان  برخي :اند دو دسته  مؤمنان  كه  است  آن  احاديث

  باشند و روز ديگر غيـر مـؤمن   مؤمن  روزي  است  اخير ممكن  دسته . است  اي عاريهديگر 
 .مرتد  و حتي

  :  � صادق  امام
  يعـارون   مؤمنـاً وقـوم    كـافراً ويمسـي    كافراً ويصبح  اً ويمسيمؤمن  العبد يصبح  نّإ

 ).2/418، 1401 :كليني. ( المعارين  ويسمون يسلبونه   ثم  الايمان

  :فرمايند مي چنين هم
  وصـاياهم   الاوصـياء علـي    اً وجبلأبد  ون، فلا يرتد نبوتهم  علي  النبيين  جبل هللا  نّإ

  مـن   أبـداً ومـنهم    فلا يرتـدون   الايمان  علي  المؤمنين  بعض  اً وجبلأبد  ونتدفلا ير
  ، ص همـان ( .الايمـان   علـي   الدعاء مـات   في ، فاذا هو دعا وألح  عارية  اعير الايمان

419.( 

  : فرمايند مي  انعام  سوره 98  ةدر تفسير آي:  �باقر  امام
  يسـتودع   الذي  اً، والمستودعأبد  منه  فلا ينزع  قلبه  في  المستقر ما استقر الايمان

 ).371 /1تا،  بي : عياشي. (يسلبه  زمناً ثم  الايمان

  دلالت  كفر مؤمن  بودن  محال  ةبر نظري  احاديث  اين  رسد كه نظر مي  به  اوليه  در نگاه
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  مستقر دارنـد و در احاديـث    ايمان  هستند كه  كساني  همان حقيقي  مؤمنان  چرا كه ،كند مي
نظـر    بـه   احاديـث   در ايـن   امـا بادقـت   .شـوند  افراد هرگز كافر نمي  اين  كه  شده  تصريح

  كه چرا هستند،  نظريه  بر اين  يرد  بلكه ،ندمذكور ندار  ةنظري  به  تنها دلالتي نه  رسد كه مي
 كافر شـود و   است  ممكن  برخوردار است  اي عاريه  از ايمان  كه  كسي  د كهنكن مي  تصريح
  همـان  . ناپذير نيست و زوال  ثابت  ايمان  هرچند اين ، است  ايمان  داراي اًحقيقتكه  حال آن
  بحث  براي  مجالي ،باشد  ثابت  ايمان ، حقيقي  ايماناگر مقصود از  ،شد  گفته قبلاً  طور كه

و   تحليلـي   اي گـزاره  « اسـت   ثابـت  ، ثابـت   ايمان«  ةگزار چرا كه ،ماند نمي  باقي  و اختلاف
  اسـت   آيـا ممكـن    اسـت   ايمـان   داراي  كـه   كسي  كه  است  بر سر اين  سخن. است  بديهي

  در مـورد كسـاني    چيـزي   چنين  دارند كه  دلالت الاب  يابد يا خير و احاديث  زوال  ايمانش
 .دهد  رخ  است  دارند ممكن  اي و عاريه  غير ثابت  ايمان  كه

  بـودن   محال  ةتواند نظري نمي  شده  عرضه  عقلي و نقليٍ  از دلايل  يك هيچ  ،سان  بدين
  مـؤمن   كـافر شـدن    اصـل   كـه   اين  به  و با توجه ،كند  اثبات را  كفر از مؤمن  وقوع  يا عدم

 ،اند كافر شده  كه  مؤمناني  مشاهده و نيز  و احاديث  ظواهر آيات  وحتي  است  ممكن  امري
  تكميـل   بـراي  . را پـذيرفت   كفـر مـؤمن    بودن  محال  ةنظري  توان نمي ،ندنك را تأييد مي  آن

 . باشيم  داشته  ناختيار در آ  و نقش  ايمان  حقيقت  به  اي اشاره  است  لازم  بحث

  ايمان  و روح  انسان  ايمان

امـا   ،رود كار مـي   به  ديمتعد  در معاني  ايمان  واژه ، شريف  و احاديث  كريم  در قرآن
  اعتقـاد قلبـي    اسـت   نيز همـان   ايمان  اصلي  و معناي  تأكيدشده  بر آن  از همه  بيش  چه آن

  خواه ، بدانيم  را جزء ايمان  اقرار وعمل  خواه ، ستا  جوارحي  و عمل  با اقرار زباني  همراه
  ظـاهري   تسـليم   معناي  به ، در كنار اسلام  كه  است  ايمان  معناي  همين . آن  ضروري  لازمه

 .باشد  اما مسلمان ،نباشد  مؤمن  كسي  است  ممكن  ،سان  بدين . است  كار رفته  به

 ـ   خدا معرفت  به  سانان  يابد كه مي  تحقق  گاه  آن  ايمان   ديـن خـدا و   اًپيدا كنـد و قلب
  تصـديق  ، بنـابر ايـن   .نمايـد   خدا عمـل   دستورات  به شود كه  كند و ملتزم  خدا را تصديق
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  خـواه  .اسـت   عمـل  اقـرار و   تصـديق   اين  ةو لازم  خداست  معرفت  به  خدا مسبوق  قلبي
  اطـلاق   جـوارحي   و عمـل   اقـرار لسـاني  و   قلبي  و تصديق  معرفت  مجموعه  را به  ايمان
  اش و لازمـه   معرفت  آن  ضروري  ةمقدم  كه  بدانيم  قلبي  تصديق  را نوعي  ايمان  خواه، كنيم

 .است  اقرار و عمل

و   فضـل   دهـد و خداونـد از روي    رخ  اختيار انسان  بدون  است  خدا ممكن  معرفت
  اختيـاري   فعـل  ، اقرار و عمـل  ،خدا  قلبي  تصديقاما  ،بشناساند  انسان  خود را به ، رحمت

يـا    مـؤمن  ،يا نادرسـت   اختيار درست بر اساس  انسان  كه  جاست  و در همين  است  انسان
 .شود كافر مي

  هديـه   نيز وجود دارد كه  ايمان  روح  نام  به  ديگري  حقيقت ، ايمان  از اين  اما گذشته
  خـداي   تسـنّ  .انـد  آورده  او ايمـان   خدا و ديـن   به  كه  انيكس  براي  است  الهي  اي و عطيه

و امـداد قـرار     اورا مورد عنايت  قلب ، مؤمن  و تسليم  ايمان  تناسب  به  كه  است  اين  متعال
تابانـدو   مـي   و جـانش   را بر قلـب   و يقين  روشني ،تقوا ،سكينه ،انشراح ، و نورانيت  داده

در   قـرآن  .گرداند مند مي بهره  ايمان  روح  به  موسوم  و روحاني  ينوران  را از حقيقتي  مؤمن
 : گويد  مي حقيقت  مورد اين

 ).58/22، مجادله( � منهمنهمنهمنه        بروحبروحبروحبروح        و ايدهمو ايدهمو ايدهمو ايدهم        الايمانالايمانالايمانالايمان        قلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم        فيفيفيفي        كتبكتبكتبكتب        اولئكاولئكاولئكاولئك�

 )4 /48، فتح( �    ايمانهمايمانهمايمانهمايمانهم        معمعمعمع    اًااًًاًليزدادوا ايمانليزدادوا ايمانليزدادوا ايمانليزدادوا ايمان        المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين        قلوبقلوبقلوبقلوب        فيفيفيفي        السكينهالسكينهالسكينهالسكينه        أنزلأنزلأنزلأنزل        هو الذيهو الذيهو الذيهو الذي�

 )26 همان،( � التقويالتقويالتقويالتقوي        كلمهكلمهكلمهكلمه        وألزمهموألزمهموألزمهموألزمهم        المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين        وعليوعليوعليوعلي        رسولهرسولهرسولهرسوله        عليعليعليعلي        سكينتهسكينتهسكينتهسكينته    اللهاللهاللههللاااا        نزلنزلنزلنزلفأفأفأفأ�

  و ميـزان   اسـت   بـا هـم    د و متناسـب متعد  درجات  داراي  ايمان  و روح  انسان  ايمان
 .كنـد  مـي   معـين  ، در برابر خداسـت   تسليم  آن  اساس كه  انسان  را ايمان  ايمان  روح  درجه
  و انكـار در برابـر ايـن     تسليم اما ، كرده  ها را هدايت هرچند خداوند انسان ، يبترت  بدين

 :   است  در اختيار انسان  هدايت

 )3 /76، انسان( �اًااًًاًو اما كفورو اما كفورو اما كفورو اما كفور    اًااًًاًاما شاكراما شاكراما شاكراما شاكر        السبيلالسبيلالسبيلالسبيل        انا هديناهانا هديناهانا هديناهانا هديناه�

توانـد   مـي  ، بـالاتر آن   در درجات  وحتي ،خدا  به  با وجود معرفت  آدمي  ،سان  بدين

www.SID.ir

www.SID.ir



 

120  

خـدا كفـر     بـه  ، ايمـان   روح  دريافت  و حتي  از تصديق نكند و يا پس  دا را تصديقخ اًقلب
را از او   ايمـان   روح خداونـد  ، كنـد  مـي   نعمت  كفران  اراده  انسان  كه  گاه  آن  البته .بورزد
 .»الايمـان   روح  منـه  هللا  أخرج  الرجل  اذا زني«: فرمايد  مي �  صادق  امام .كند مي  سلب

 ).178 /69  ،1403 : جلسيم(

و   بـاز اسـت    انسـان   روي  به  توبه  راه ، آمده  حديث  اين  در ادامه  طور كه  همان  البته
  را به  ايمان  باز خداوند روح ، و ايمان  تسليم  حالت  به  انسان و بازگشت  توبه  از قبول  پس
  و رجـا نگـه    خـوف   دو حالـت   ميـان را در   انسـان  ، تلقـي   اين .گرداند باز مي  كننده  توبه
  دادن  از دست  خوف ، برخوردار است و ايمان  از معرفت  كه  شخصي ،سو  از يك .دارد مي
  اگر گنـاهي ، ديگر  از سوي .پردازد خود مي  مراقبت  به  ،و در نتيجه ،ها را دارد نعمت  اين

  ايمان  حالت  به  و بازگشت  گناه  بخشش  به ،گردد  از او سلب  ايمان  شود و روح  مرتكب
 .بود اميدوار خواهد

  نامه  كتاب

  كريم  قرآن

 .1382 قم، ، طه ، اسلامي  و مذاهب  با فرق  آشنايي ،رضا ،برنجكار .1

 . ق 1408 بيروت، ، دارالجيل ، الفرق  بين  الفرق ،عبدالقاهر ، بغدادي .2

  حمـد نجمـي  م  تحقيـق  ، اليـاقوت   شـرح   في  انوار الملكوت ، حسن ، يحلّ .3
 . ش1363 قم، ،ـ بيدار  رضي ، زنجاني

بنيـاد   ، ناصـح   و محمدمهدي  محمدجعفر ياحقي  تصحيح ، ابوالفتوح ، رازي .4
 .1371 مشهد، ، رضوي  قدس  آستان  اسلامي  پژوهشهاي

 قـم،  ، الاسـلاميه   للدراسـات   المركـز العـالمي   ، الالهيـات  ،جعفـر  ، سبحاني .5
 . ق1412

 ، دار المعرفه ، محمد سيد گيلاني  تحقيق ، والنحل  مللال ،محمد ، شهرستاني .6
 .تا بي بيروت،
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و   محلاتـي   رسـولي   سيدهاشـم   تصـحيح  ، البيـان   مجمـع  ، فضـل  ، طبرسي .7
 . ق 1408 ، بيروت ، دارالمعرفه ، طباطبايي  يزدي هللا  سيدفضل

 . ق 1400 قم، ، الخيام  مطبعه ،الاقتصاد ،محمد ، طوسي .8

 . ق 1376 نجف، ، العلميه  المطبعه ،5و  1  ج  ،التبيان ، ـــــــــــــــ .9

 . ق 1408قم،  ، درودي ، الاثنا عشريه ،حرّ ، عاملي .10

 قم، ، اسلامي  دفتر تبليغات  انتشارات ، الاربعه  المصنفات ، الدين زين ، عاملي .11
 . ش 1380

  مؤسسـه  ، سـيداحمد حسـيني    تحقيـق  ، الـذخيره  ، سيدمرتضي ، الهدي  علم .12
 . ق 1411 قم، ، لنشر الاسلاميا

  اعـداد سـيدمهدي   ، المرتضـي   الشـريف   رسـائل  ، سيدمرتضي ، الهدي  علم .13
 . ق 1405قم،  ، الكريم دارالقرآن  ،2و  1  ج ، رجائي

 .تا بي تهران، ، الاسلاميه  العلميه  لمكتبها ،1  ج ،التفسير ،محمد ، عياشي .14

  دارالهـادي   ،2  ج ،) خوئي  درس تقرير(  الفقه  اصول  في  محاضرات ، فياض .15
  . ق 1410قم،  ، للمطبوعات

 . ق 1404قم،   ، دارالكتاب ،1  ج ، تفسير القمي ، علي ، قمي .16

ــاظمي .17 ــد الاصــول ، ك ــر درس(  فوائ ــائيني  تقري النشــر   مؤسســه  ،1  ج ،) ن
 . ق 1409 قم، ، الاسلامي

  مؤسسـه   ،20  ج ،) نـائيني   تقريـر درس (  ةالصـلا   كتاب ،ـــــــــــــــ  .18
 . ق 1411 قم، ، النشر الاسلامي

 ، دارصـعب  ، اكبـر غفـاري   علـي   تصحيح ،2  ج ، كافي  اصول ،محمد ، كليني .19
 . ق 1401 بيروت،

 . ق 1403 بيروت، ،الوفاء  ةسسمؤ ،69  ج ،بحار الانوار ،محمدباقر ، مجلسي .20

ـــ  .21 ــرآ ،ــــــــــــــ ــول  ةم ــب ،11  ج ، العق ــلامي  دارالكت ــران، ، هالاس  ته
 . ش1369
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 ، تهـران   دانشـگاه  ، محقـق   مهـدي   تصـحيح  ، المقـالات   اوائل ،محمد ،مفيد .22
  . ش1372 تهران،
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